
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/‌‌121‌ 
 
 

 
 

‌

 

 چکيده

اند‌مسائل‌اجتماعی،‌فرهنگی‌و‌عاطفی‌مربوط‌بـه‌زن‌‌‌طی‌چند‌دهۀ‌‌اخیر‌توانسته‌نویسندگان‌زن
خـورد،‌‌‌آثار‌خود‌به‌خوبی‌منعکس‌کنند.‌از‌جمله‌مضـامینی‌کـه‌در‌آثـار‌آنـان‌بـه‌چشـم‌مـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌را‌در

یابی‌و‌...‌است.‌زویا‌پیرزاد‌یکـی‌از‌نویسـندگان‌‌‌‌مردسالاری،‌روزمرگی‌و‌تنهایی،‌تلاش‌برای‌هویتّ
به‌خوبی‌توانسته‌زن‌و‌دنیای‌زنانه‌را‌با‌اندیشه‌و‌قلمی‌زنانه‌به‌تصویر‌بکشد.‌در‌آثار‌او‌زن‌‌معاصر‌

ها‌و‌مسائل‌مربوط‌به‌دنیای‌زنانـه.‌برخـی‌‌‌‌شخصیتّ‌اصلی‌و‌محوری،‌زن‌است.‌زنی‌با‌تمام‌دغدغه
ورانه‌در‌،‌حالت‌منفعلانه‌در‌پیش‌گرفته‌و‌صب«کنیم‌عادت‌می»از‌زنان‌آثار‌پیرزاد‌مانند‌زنان‌در‌رمان‌

کنند.‌اما‌برخی‌دیگر‌با‌اراده‌در‌صدد‌رفع‌و‌حل‌مسائل‌زنـدگی‌فـردی‌و‌‌‌‌برابر‌مشکلات‌سر‌خم‌می
اجتماعی‌و‌تثبیت‌جایگاه‌خود‌هسـتند.‌در‌ایـن‌پـژوهش‌بـه‌زن‌و‌جایگـاه‌اجتمـاعی‌او‌‌بـا‌روش‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شود.‌تحلیلی‌در‌آثار‌این‌نویسنده‌پرداخته‌می‌-توصیفی

،‌انفعال‌و‌پویایی،‌جایگاه‌زن،‌شخصیتّ‌زن،‌هویتّ‌زن،‌نویسندگان‌:‌زویا‌پیرزاد،‌زنهاواژهکليد
‌زن.
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 مقدمه

‌توجـه‌‌مـورد‌‌جامعـه‌و‌مسـائل‌مربـوط‌بـه‌آنـان،‌همیشـه‌‌‌‌‌‌‌پیکـرۀ‌‌از‌نیمی‌عنوان‌به‌زنان

‌داسـتانی‌‌ادبیـات‌‌حیطـۀ‌‌در‌کشورمان‌زنان‌است.‌فعالیت‌و‌نویسندگان‌زن،‌بوده‌پژوهشگران

‌بـه‌‌نـوعی‌‌بـه‌‌همـه‌‌کـه‌‌پیداسـت‌‌نویسندگان‌این‌ردرآثا‌مطالعه‌با‌نوپاست؛‌اما‌حرکتی‌هنوز

‌آنـان‌‌مشکلات‌زنان،‌ویژۀ‌هایحساسیّت‌سبب‌به‌و‌پردارند‌می‌خود‌زیستۀ‌های‌تجربه‌انتقال

کشـند.‌‌‌مـی‌‌تصـویر‌‌به‌گیرند،‌پا‌و‌دست‌هایسنۀت‌و‌اجتماعی‌مراتب‌گرفتار‌که‌حالی‌در‌را

‌،«عصـرها‌‌همـۀ‌‌مثل»‌از‌اعم‌خود‌کوتاه‌هایداستان‌مجموعه‌که‌معاصر،‌نویسندۀ‌پیرزاد‌زویا

‌بـه‌‌‌1372،‌1376،‌137هـای‌‌سـال‌‌بـه‌‌را«‌پاک‌عید‌به‌مانده‌روز‌یک»‌و«‌خرمالو‌گس‌طعم»

‌اولین.‌رساند‌چاپ سـال‌‌‌در«‌کـنم‌‌مـی‌‌خاموش‌من‌را‌هاچراغ»‌عنوان‌با‌را‌خود‌بلند‌رمان‌و

‌خـود‌‌آثـار‌‌راکث‌در‌پیرزاد.‌کرد‌چاپ‌‌1383سال‌در‌را«‌کنیم‌می‌عادت»‌دیگرش‌اثر‌و‌1382

‌و‌مسـائل‌‌زن«‌کنـیم‌‌مـی‌‌عـادت‌»‌و«‌کـنم‌‌مـی‌‌خاموش‌من‌را‌ها‌چراغ»‌رمان‌در‌خصوص‌به

‌زن‌به‌زنانه‌کاملاَ‌قلمی‌و‌دیدگاه‌با‌او.‌است‌داده‌قرار‌خود‌توجه‌رأس‌در‌را‌زنان‌به‌مربوط

‌مشـکلات‌‌و‌مسائل‌و‌او‌اجتماعی‌و‌فردی‌هویّت‌و‌زن‌کلی‌طور‌به‌و‌پردازد‌می‌او‌دنیای‌و

و‌«‌کـنم‌‌هـا‌را‌مـن‌خـاموش‌مـی‌‌‌‌چـراغ‌»رمـان‌‌‌دو‌خود،‌مخصوصاً‌آثار‌اصلی‌محور‌را‌زنانه

‌‌‌.است‌داده‌قرار‌«کنیم‌‌عادت‌می»

‌حـوزۀ‌‌در‌او‌‌بـه‌‌مربـوط‌‌مسـائل‌‌و‌زن‌پـژوهش‌بررسـی‌موقعیّـت‌‌‌‌این‌در‌اصلی‌مسألۀ

‌زنانـه‌‌دنیـای‌‌مشـکلات‌‌و‌مسـائل‌‌با‌برخورد‌او‌نحوۀ‌همچنین‌و‌پیکرۀ‌جامعه‌نیز‌و‌خانواده

‌و‌اجتمـاع‌‌در‌او‌نقـش‌‌و‌زن‌:از‌عبارتند‌پژوهش‌مسائل‌مورد‌بحث‌دراین‌مهمترین‌و.‌است

‌سازگاری‌و‌‌سکوت‌و‌تنهایی‌است،‌کرده‌ارائه‌زن‌از‌مرد‌که‌تعریفی‌و‌مردسالاری‌خانواده،

‌شـود‌‌مـی‌‌موجـب‌‌برد‌و‌مسائلی‌نظیـرآن.‌آنچـه‌‌‌می‌سر‌به‌آن‌در‌که‌موقعیتی‌و‌شرایط‌با‌زن

‌بررسـی‌‌زن‌جایگـاه‌‌شـناخت‌‌طبـع‌‌به‌شود،‌مشخص‌جامعه‌در‌نز‌اهمیّت‌و‌ارزش‌میزان ‌و

‌سـر‌‌بـه‌‌آن‌در‌کـه‌‌اسـت‌‌ای‌‌جامعـه‌‌بـا‌‌او‌روابط‌و‌زنانه‌دنیای‌بر‌حاکم‌مسائل‌و‌ها‌دغدغه

‌معاصـر‌‌زن‌نخسـتین‌نویسـندۀ‌‌‌عنـوان‌‌بـه‌‌دانشـور‌‌سـیمین‌‌ایران‌داستانی‌ادبیات‌در.‌برد‌می

‌از‌پیش‌کشد.‌در‌حالی‌که‌می‌تصویر‌به‌نانهز‌تفکۀری‌با‌را‌زن‌که‌ای‌نویسنده.‌شود‌می‌شناخته

شـده‌‌‌می‌خلق‌داستانها‌در‌مردانه‌با‌دیدگاهی‌همواره‌نویسی،‌زن‌داستان‌تاریخ‌طول‌در‌و‌آن
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‌اما ‌نویسـندگان‌...‌و‌آبـادی‌‌دولـت‌‌محمـود‌‌علـوی،‌‌بـزرگ‌‌آذیـن،‌‌بـه‌‌هدایت،‌صادق‌است.

‌نویسندگان‌آثار‌در‌زن‌د.‌ان‌او‌توجهی‌خاص‌داشته‌زنانه‌دنیای‌و‌به‌زن‌که‌هستند‌ای‌برجسته

‌ای‌معشـوقه‌‌گـاهی‌‌و‌ایثـارگر‌‌و‌دلسـوز‌‌مادری‌گاهی‌و‌بازی‌حقه‌گری،‌فتنه‌مظهر‌گاهی‌مرد

‌اند‌کرده‌انتخاب‌زنان‌میان‌از‌را‌خود‌رمان‌اصلی‌هایشخصیّت‌از‌بسیاری‌آنها‌.است‌رو‌زیبا

‌دیـدگاه‌‌از‌زن،‌شخصـیّت‌‌بـه‌‌پرداختن‌اما.‌اند‌پرداخته‌آنان‌خصوصیات‌تحلیل‌و‌تجزیه‌به‌و

‌و‌بینـد‌‌مـی‌‌مـرد‌‌یک‌دیدگاه‌از‌را‌زن‌او‌که‌چرا.‌شود‌می‌مواجه‌مشکلاتی‌با‌نویسرمان‌مرد

‌عنـوان‌‌بـا‌‌زنانی‌کنار‌در‌زندگی‌در‌او‌اجتماعی‌روابط‌به‌زن‌روحیات‌از‌تجربۀاو‌و‌شناخت

‌چیزی‌دهند‌می‌نشان‌زن‌شخصیت‌از‌مردان‌که‌آنچه‌رو‌این‌از.‌گیرد‌می‌شکل‌مادر‌و‌خواهر

‌کـه‌‌شـناختی‌‌با‌زن‌نویسندگان‌اند.‌بدین‌دلایل‌است‌که‌باید‌گفت‌دریافته‌واسطه‌با‌که‌است

‌مسـائل‌‌و‌هـا‌‌دغدغـه‌‌و‌زنانـه‌‌ودنیـای‌‌زن‌تواننـد‌‌می‌بهتر‌دارند‌زنانه‌احساسات‌و‌روحیه‌از

‌شان‌اصلی‌دغدغۀ‌داستانی‌ادبیات‌حوزۀ‌در‌نویسنده‌زنان.‌درآورند‌نگارش‌به‌را‌او‌به‌مربوط

‌زنـدگی‌‌و‌دنیـا‌‌بـه‌‌زنانـه‌‌ودیـدگاه‌‌تفکر‌با‌آنها.‌است‌جامعه‌در‌زن‌هویّت‌و‌تفردیّ‌کشف

‌تصویری‌درونیاّت‌و‌اجتماعی‌نقش‌بر‌تأکید‌با‌و.‌نگرند‌می ‌زن‌تصـویر‌‌از‌متفاوت‌کاملاً‌زن،

‌که‌دانست‌زنانی‌حال‌زبان‌توان‌می‌را‌زن‌نویسندگان.‌کنند‌می‌ترسیم‌مرد‌نویسندگان‌آثار‌در

‌جامعه‌در‌موقعیّتشان‌و‌خود‌از‌تازه‌شناختی‌و‌دیگر‌درکی‌به‌اجتماعی‌ولازتح‌ای‌مرحله‌در

‌بـه‌‌زنانـه‌‌احسـاس‌‌و‌درک‌بـا‌‌داستانی‌ادبیات‌حوزۀ‌در‌معاصر‌نویسندۀ‌پیرزاد‌زویا‌رسیدند.

‌دنیـای‌‌به‌مربوط‌مسائل‌او‌و‌همچنین‌اجتماعی‌و‌فردی‌هویّت‌و‌زن‌به‌است‌توانسته‌خوبی

‌گـویی‌‌سـاده‌‌پیـرزاد،‌‌زویـا‌‌هـای‌داستان‌بارز‌ویژگی: گفت‌توانمی‌کلی‌طور‌به‌.بپردازد‌زنانه

‌حاصـل‌‌کـرده،‌‌فراهم‌مخاطب‌به‌را‌نویسنده‌بیشتر‌و‌بهتر‌ارتباط‌امکان‌که‌ویژگی‌این.‌است

‌و‌تکـراری‌‌و‌عـام‌‌واژگـانی‌‌اقلام‌نیز‌و‌راحت‌های‌توصیف‌ساده،‌دستور‌ساختارهای‌کاربرد

‌.‌‌است‌زنانه‌ذهنیّت‌و‌فضا‌با‌مناسب

‌و‌زنانـه‌‌مسـائل‌‌خـانواده،‌‌محـور‌‌حـول‌‌پیـرزاد‌‌زویـا‌‌آثـار‌‌در‌رفته‌کار‌به‌های‌اژهو‌دایرۀ

‌بیـانگر‌‌پیـرزاد،‌‌زویـا‌‌آثار‌است.‌داستان‌زن‌هایشخصیّت‌با‌متناسب‌و‌زنانه‌هایمشغولی‌دل

‌طبقـۀ‌‌و‌عـادی‌‌‌زنـان‌‌از‌گروهـی‌‌.دارند‌قرار‌گروه‌دو‌در‌او‌آثار‌زنان‌که‌است‌موضوع‌این

‌زندگی‌به‌و‌کشند‌می‌یدک‌به‌خود‌با‌را‌بودن‌راه‌سربه‌و‌مطیع‌تخصوصیا‌که‌جامعه‌متوسط
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‌حقـوق‌‌و‌حق‌کسب‌پی‌در‌که‌اند‌سلطه‌زنان‌دیگر‌گروهی‌اند...‌کرده‌خو‌تکراری‌و‌روزمره

‌اند.برآمده‌خود

 پيشينۀ تحقيق

‌مشـخص‌‌طـور‌‌به‌اما.‌است‌گرفته‌انجام‌مختلفی‌هایپژوهش‌پیرزاد‌زویا‌آثار‌با‌رابطه‌در

‌‌هـایی‌‌پژوهش.‌است‌نشده‌پرداخته‌نویسنده‌این‌آثار‌در‌زن‌اجتماعی‌جایگاه‌و‌زن‌به‌تاکنون

‌گلـی،‌‌احمـد‌‌پیرزاد،‌ی«خرمالو‌گس‌طعم»‌‌داستان‌در‌مدرنیته‌به‌سنۀت‌از‌گذر‌روایت:‌مانند

‌شخصـیّت‌‌و‌98-81،ص‌16شـمارۀ‌‌،‌6سـال‌‌سخن،‌بهارستان‌نظری،‌سعید‌و‌محمدی‌فرهاد

‌شـمارۀ‌‌‌1سـال‌‌فارسـی‌‌ادبیات‌فصلنامۀ«‌کنم‌می‌خاموش‌من‌را‌هاچراغ»‌‌داستان‌در‌پردازی

‌.گودرزی‌آسیه‌،172-111ص‌،‌‌1388زمستان‌و‌پاییز‌14

 روش تحقيق

های‌مهمی‌اسـت‌‌بحث‌در‌رابطه‌با‌زن‌و‌مسائل‌و‌دغدغه‌های‌دنیایی‌زنانه‌یکی‌از‌بحث

ین‌باره‌بـه‌دسـت‌‌‌ایی‌دارد‌آنچه‌که‌از‌مطالعۀ‌آثار‌او‌در‌اکه‌پیرزاد‌نسبت‌به‌آن‌دیدگاه‌ویژه

‌.شود‌می‌بررسی‌نویسنده‌این‌آثار‌در‌تحلیلی‌-توصیفی‌روش‌با‌پژوهش‌این‌آید‌درمی

 مبانی تحقيق

 زويا پيرزاد

زویا‌پیرزاد‌نویسنده‌معاصر‌در‌حوزۀ‌ادبیات‌داستانی،‌با‌درک‌و‌احساس‌زنانه‌به‌خـوبی‌‌

هـایی‌از‌زنـان‌در‌‌‌‌زاد‌نمونهتوانسته‌به‌زن‌و‌هویّت‌فردی‌و‌اجتماعی‌او‌بپردازد.‌زنان‌آثار‌پیر

کنند‌جایگاه‌اصـلی‌‌‌اند‌و‌سعی‌میهای‌زندگی‌غرق‌شده‌سطح‌جامعه‌هستند‌که‌در‌روزمرگی

خود‌را‌در‌خانواده‌و‌اجتماع‌تثبیت‌کنند.‌آثار‌زویا‌پیرزاد‌که‌‌این‌پـژوهش‌بـر‌اسـاس‌آنهـا‌‌‌‌‌

و‌رمـان‌‌کـه‌شـامل‌سـه‌داسـتان‌اسـت‌‌‌‌‌‌«‌سـه‌کتـاب‌‌»شکل‌گرفته‌عبارتند‌از:‌کتابی‌با‌عنوان‌

در‌مورد‌زندگی‌چند‌خانواده‌ارمنی‌ساکن‌آبادان‌و‌کارمنـد‌‌«‌کنممن‌خاموش‌می‌ها‌را‌چراغ»

شرکت‌نفت‌است‌که‌داستان‌به‌سبکی‌زنانه‌از‌زبان‌شخصیت‌اصلی‌داستان‌و‌زنـی‌بـه‌نـام‌‌‌‌

هـای‌روزمـره‌زنـان‌داسـتان‌بـه‌خصـوص‌‌‌‌‌‌‌شـود‌و‌مشـکلات‌و‌گرفتـاری‌‌‌کلاریس‌بیان‌می

«‌کنیم‌عادت‌می»شود.‌اثر‌دیگر‌زویا‌پیرزاد‌رمان‌صویر‌کشیده‌میشخصیت‌اصلی‌داستان‌به‌ت

های‌فرزنـد‌و‌فعالیـت‌‌‌‌گر‌زندگی‌زنی‌مطلقه‌به‌نام‌آرزو‌صارم‌است‌که‌در‌روزمرگی‌روایت
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گستردۀ‌زنان‌در‌ادبیات‌داستانی‌معاصر‌ایران‌‌فعالیتی‌نوپا‌و‌در‌عین‌حال‌پویـا‌اسـت.‌زنـان‌‌‌‌

وضوعاتی‌بپردازنـد‌کـه‌دغدغـه‌اصـلی‌نیمـی‌از‌جامعـۀ‌‌‌‌‌‌‌نویسنده‌توانستند‌در‌آثار‌خود‌به‌م

-بشری‌یعنی‌زنان‌است.‌آنها‌زبان‌حال‌زنان‌و‌بیان‌کننـدۀ‌عواطـف،‌احساسـات‌و‌خواسـته‌‌‌‌

هایشان‌شدند‌و‌با‌دید‌و‌نگرشی‌زنانه‌توانستند‌از‌عهده‌این‌کار‌به‌خوبی‌بر‌آیند‌چون‌قبـل‌‌

‌ـ د‌‌زن‌در‌داسـتانها‌از‌دیـدگاه‌مـرد‌‌‌‌از‌آنکه‌زنان‌به‌شکل‌پویا‌پا‌به‌عرصه‌نویسندگی‌بگزارن

توانـد‌از‌دنیـای‌زنانـه‌بنویسـد،‌مـرد‌از‌عهـده‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌شد‌و‌مسلماً‌آنگونه‌که‌زن‌مـی‌‌تعریف‌می

آید‌و‌اکثر‌زنان‌نویسنده‌برای‌اثبات‌جایگـاه‌اجتمـاعی‌زن‌بـه‌عنـوان‌نیمـی‌از‌پیکـره‌‌‌‌‌‌‌‌برنمی

آثار‌ارزشمندی‌خلق‌جامعه‌تلاش‌کردند‌و‌در‌این‌بین‌استعدادهای‌ارزشمندی‌ظهور‌کرد‌و‌

‌شد‌که‌زویا‌پیرزاد‌یکی‌از‌این‌نوابغ‌در‌حوزۀ‌ادبیات‌داستانی‌زنانه‌است.

 زن

در‌طول‌تاریخ‌بشری‌زن‌دوش‌به‌دوش‌مرد‌در‌ساخت‌خانه‌و‌خانواده‌همچنین‌جامعـه‌‌

های‌مهمی‌در‌جامعه‌را‌بر‌عهده‌گرفته‌اسـت‌هـر‌‌‌تلاش‌کرده‌و‌گاهی‌حاکمیت‌و‌مسئولیت

های‌او‌از‌طرف‌مردان‌و‌حتی‌خودش‌بخاطر‌القائات‌و‌باورهای‌‌کوشش‌چند‌در‌اکثر‌مواقع‌

نادرست‌در‌مورد‌داشتن‌ضعف‌جسمانی‌که‌ناشی‌از‌دیدگاه‌مردانه‌بود،‌نادیـده‌گرفتـه‌شـد‌‌‌‌

گرایی‌بین‌زن‌و‌مرد‌زن‌بیشتر‌از‌پیش‌در‌پـی‌شـناخت‌‌‌‌ولی‌در‌تمدن‌کنونی‌با‌تفکر‌همسان

کند‌در‌زمینه‌اقتصادی‌و‌مـادی‌تـا‌حـدودی‌‌‌‌جایگاه‌فردی‌و‌اجتماعی‌خود‌است‌و‌سعی‌می

های‌اقتصـادی،‌اجتمـاعی‌و‌سیاسـی‌بدرخشـد‌و‌در‌خـود‌قابلیـت‌‌‌‌‌‌‌‌خودکفا‌باشد‌و‌در‌زمینه

‌های‌مهم‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌را‌کشف‌کرده‌است.‌‌پذیرش‌مسئولیت

 هويت زنانه

‌ای‌اسـت‌کـه‌او‌را‌بـه‌‌‌هویّت‌زنانه‌به‌عنوان‌شکل‌دهنده‌شخصیّت‌او،‌همانند‌شناسـنامه‌

گرایـی‌بـین‌زن‌و‌مـرد،‌زن‌‌‌‌‌کند‌در‌تمدن‌امروزی‌و‌با‌رواج‌تفکۀر‌همسـان‌دیگران‌معرفی‌می

بیشتر‌از‌قبل‌در‌پی‌پرورش‌ابعاد‌وجودی‌خود‌و‌در‌مقایسه‌با‌مرد‌به‌فکر‌برابری‌حقـوق‌و‌‌

های‌خود‌است‌‌زن‌به‌عنوان‌نیمی‌از‌جمعیـت‌بشـری‌دارای‌هویّـت‌‌‌‌‌همچنین‌اثبات‌توانایی

رانه،‌هویت‌عاشقانه‌و‌هویت‌اجتماعی‌و...‌است‌که‌در‌این‌پـژوهش‌بـا‌‌‌مادرانه،‌هویت‌همس

‌شود.توجه‌به‌ابعاد‌مختلف‌هویّت‌زن‌به‌بررسی‌جایگاه‌اجتماعی‌او‌پرداخته‌می
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 جايگاه زن

انـد‌و‌گـاهی‌مسـئولیت‌و‌حاکمیّـت‌‌‌‌‌‌در‌طول‌تاریخ‌زنان‌همواره‌در‌جامعه‌حضور‌داشته

مع‌مدرن‌زنـان‌بیشـتر‌از‌پـیش‌بـه‌دنبـال‌بازیـابی‌و‌‌‌‌‌‌‌اند‌و‌در‌جوا‌ای‌را‌بر‌عهده‌داشته‌جامعه

شناخت‌جایگاه‌اجتماعی‌خود‌هستند‌و‌در‌تلاش‌هستند‌تا‌جامعه‌را‌نیز‌ملزم‌به‌شـناخت‌و‌‌

تایید‌جایگاه‌خود‌کنند‌در‌ادبیات‌داستانی‌به‌خصوص‌ادبیات‌زنانۀ‌نویسندگان‌زن‌به‌عنـوان‌‌

کننـد‌بـه‌زنـان‌‌‌‌‌ه‌گرفته‌اند‌و‌سعی‌مینمایندگان‌زنان‌رسالت‌شناساندن‌این‌جایگاه‌را‌برعهد

فرصت‌دهند‌که‌هویّت‌اجتماعی‌خود‌را‌تثبیت‌کنند‌و‌از‌حقوق‌فردی‌و‌اجتماعی‌خـود‌در‌‌

‌جهت‌استقلال‌و‌تعالی‌بهره‌گیرند.

 انفعال و پويايی زن

پـردازد‌ولـی‌‌‌‌در‌جوامع‌کنونی‌زن‌همانند‌گذشته‌خود‌به‌اداره‌امور‌خانه‌و‌خـانواده‌مـی‌‌

اش‌او‌را‌در‌سطح‌جامعه‌بـه‌‌‌ه‌جایگاه‌اجتماعی‌و‌حقوق‌فردی‌و‌اجتماعیآگاهی‌او‌نسبت‌ب

عنصری‌تاثیرگزار‌و‌پویـا‌در‌اداره‌امـور‌جامعـه‌نیـز‌تبـدیل‌کـرده‌اسـت.‌زنـان‌امـروزه‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌پررنگ‌و‌پویایی‌بر‌عهده‌‌اقتصادی‌و‌...‌نقش‌های‌مهم‌اجتماعی،‌سیاسی،‌تربیتی،‌عرصه

کنند‌و‌سـعی‌دارنـد‌ابعـاد‌وجـودی‌خـود‌‌و‌همچنـین‌‌‌‌‌‌‌‌میاند‌و‌در‌کنار‌مردان‌‌تلاش‌‌گرفته

جایگاه‌اجتماعی‌خود‌را‌اثبات‌کنند‌و‌در‌کنار‌این‌اثبات‌روز‌به‌روز‌‌بـا‌تحصـیل‌و‌کسـب‌‌‌‌

های‌مختلف‌در‌جهـت‌رشـد‌و‌پویـایی‌تـلاش‌‌‌‌‌‌مهارت‌به‌صورت‌‌عملی‌و‌تئوری‌در‌زمینه

‌کنند.‌می

 بحث

 زن  اجتماعی هويت و جايگاه

‌از‌نیمـی‌‌عنوان‌به‌زنان‌و‌است‌برخوردار‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌هایارزش‌از‌ای‌جامعه‌هر

‌تـأثیر‌‌بـر‌زنـان‌و‌زنـدگی‌ایشـان‌‌‌‌‌هـا‌ارزش‌این.‌گریزناپذیرند‌آن‌در‌حضور‌از‌جامعه‌پیکرۀ

‌اظهـار‌‌بـرای‌‌بستری‌سازهم‌زمینه‌گاهی‌شود،‌می‌آنان‌محدودیّت‌موجب‌و‌اگرچه‌گذارد‌می

‌عمل‌آزادی‌تردید‌در‌جوامع‌سنتی‌غالباً‌از‌بی‌.ددگرمی‌آنان‌واقعی‌هویّت‌اثبات‌و‌شایستگی

‌شـده‌‌بنـا‌‌مبـارزه‌بـا‌قـوانین‌‌‌‌یا‌و‌خود‌حقوق‌کاهد‌و‌ایشان‌را‌در‌مسیر‌به‌دست‌آوردن‌‌می

‌زنان‌بر‌ناپذیری‌جبران‌هایآسیب‌خود‌خودی‌به‌مسئله‌این‌سازد،‌و‌می‌مردان،‌منفعل‌توسط
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‌نه‌و‌تأثیر‌جامعۀ‌سنتی‌و‌نظام‌مردسـالاری‌‌مسائل‌مربوط‌به‌دنیای‌زنا‌از‌آگاهی‌آورد.‌وارد‌می

‌و‌داشـته‌‌بـاز‌‌خـود‌‌واقعـی‌‌هویّت‌شناخت‌از‌را‌زن‌که‌است‌مسائلی‌و‌مشکلات‌حل‌لازمۀ

‌.‌‌شده‌است‌جامعه‌در‌او‌محدودیّت‌موجب

 قوانين جامعۀ سنتّی و نظام مردسالاري و تاثير آن بر زندگی زن

‌ـ‌مربـوط‌‌مسـائل‌‌مهمتـرین‌ همچنان‌که‌گفته‌شـد‌یکـی‌از‌‌ ‌دنیـای‌زنانـه‌مسـألۀ‌‌‌‌و‌زن‌هب

‌و‌شـود‌‌مـی‌‌زن‌دستی‌حتی‌زیر‌و‌فرودستی‌گاهی‌موجب‌که‌مهمی‌است.‌مسألۀ‌مردسالاری

‌و‌مـرد‌‌سـلطۀ‌‌تحـت‌‌زیرا‌در‌ایـن‌صـورت‌زن‌‌.‌کند‌می‌محدود‌جامعه‌در‌او‌را‌حضور‌نحوۀ

‌ـ‌مـی‌‌مـرد‌‌کند.‌ایـن‌‌سکوت‌سلطه‌این‌دربرابر‌باید‌و‌ناگزیر‌گیرد‌می‌قرار‌مردانه‌قوانین ‌دتوان

‌در‌زن‌وجـود‌‌سـالاری،‌‌مـرد‌‌نظـام‌‌در»‌باشـد.‌...و‌شوهر‌برادر،‌پدر،‌ارباب،‌حاکم،‌فرمانروا،

‌تـا‌حـددی‌‌‌و‌دو‌درجـه‌‌انسان‌یک‌که‌ای‌گونه‌به.‌گیرد‌قرارمی‌مردان‌از‌فروتر‌بسیار‌ای‌مرتبه

‌را‌خـود‌‌هایارزش‌و‌هاقابلیّت‌تمام‌مرد‌دربرابر‌زن‌‌بنابرین‌‌شود‌می‌محسوب‌ارزش‌فاقد

و‌‌شـود‌‌می‌محو‌و‌کمرنگ‌مرد‌بلامنازع‌حاکمیّت‌و‌اقتدار‌دربرابر‌زن«‌من.‌»دهدمی‌دست‌از

‌حسـین‌«)شود.‌قائل‌شخصیّتی‌و‌وجود‌خود‌برای‌تواند‌می‌که‌است‌مرد‌وجود‌با‌ای‌گونه‌به

‌بـه‌‌مربـوط‌‌مسـائل‌‌کند‌می‌تلاش‌زن‌قهرمان‌و‌شخصیّت‌انتخاب‌با‌پیرزاد(1381‌‌:19،‌‌زاده

‌بـا‌‌خـود‌‌هایداستان‌خلال‌در‌پیرزاد.‌کند‌بیان‌خود‌نظر‌مورد‌واقعیت‌به‌وفاداری‌با‌را‌زنان

‌زن‌هـای‌شخصـیّت‌‌خلق‌با‌او.‌نگرد‌می‌جامعه‌مردسالار‌نظام‌قراردادهای‌به‌نقادانه‌دیدگاهی

‌در«‌کلاریـس‌.‌»اسـت‌‌آن‌دربرابـر‌‌واکـنش‌‌و‌سالار‌مرد‌جامعۀ‌از‌خود‌نارضایتی‌ابراز‌پی‌در

‌می‌بیان‌وضوح‌به‌«کنم‌می‌خاموش‌من‌را‌هاچراغ»‌رمان ‌مسـأله‌.‌نیسـت‌‌اعتقـاد‌‌مسـأله‌»کند

‌زن.‌است‌خودخواهی ‌مردهـا‌‌شـما‌‌بـرای‌‌چیـز‌‌همه‌که‌برکنیم‌جان‌باید‌شب‌تا‌صبح‌از‌هاما

.«‌هـا‌بچه‌فکر‌به‌نه‌ما‌هستید،‌فکر‌به‌بسازید؛‌نه‌بهتری‌دنیای‌خودتان‌خیال‌به‌که‌باشد‌آماده

زن‌از‌سـر‌اضـطرار‌و‌یـا‌ناآگـاهی،‌‌‌‌‌‌و‌شـود‌‌مـی‌‌نهادینـه‌‌وجود‌او‌در‌گاهی‌زن‌بر‌سلطه‌این

‌اینجـا‌‌قضـیه‌‌اشـکال‌»گوید‌‌می‌ادامه‌در«‌کلاریس»‌چنانچه.‌پذیرد‌می‌را‌آن‌هیچ‌اعتراضی،‌بی

‌نبایـد‌تردیـد‌‌‌(‌139:262پیرزاد،«)آمد.‌می‌غیرمنصفانه‌خودم‌گوش‌به‌حتی‌هایم‌حرف‌که‌بود

‌نظـر‌‌در‌بـا‌.‌دارد‌مـردم‌‌عقایـد‌‌و‌افکـار‌‌به‌دادن‌شکل‌در‌انکارناپذیری‌نقش‌فرهنگ‌که‌کرد

‌از‌متـأثر‌‌زنـان‌‌برزنـدگی‌‌مردسـالار‌‌نظـام‌‌تسـلط‌‌گفت‌صراحت‌به‌توان‌می‌نکته‌این‌گرفتن
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آرزوی‌‌نهایـت‌‌کـه‌‌سنۀتی‌زنی«‌کلاریس»مادر‌‌،‌‌نمونه‌برای‌.‌است‌سنۀتی‌جامعۀ‌آنان‌فرهنگ

‌است‌سنۀت‌بندپا‌آنقدر‌او‌کند‌می‌نیاز‌و‌نذر‌او‌برای‌حتی‌و‌است«‌آلیس»‌دخترش‌ازدواج‌او

‌پیـرزاد،‌)دارد.‌تن‌بر‌سیاه‌لباس‌هنوز‌همسر‌فوت‌از‌بعد‌هاسال‌که ‌‌رمـان‌‌در‌(1391:81ر.ک:

.‌توان‌آثاری‌از‌جامعه‌سنۀتی‌و‌نظام‌مردسالاری‌را‌مشاهده‌کرد‌پیرزاد‌هم‌می«‌کنیم‌می‌عادت»

‌و‌اند‌ضینارا‌مردسالاری‌نظام‌سلطۀ‌از‌که‌کنیم‌می‌برخورد‌هاییشخصیّت‌به‌داستان‌طول‌در

و‌‌و‌رهـایی‌ازایـن‌سـلطه‌‌‌‌نجات‌برای‌حلی‌راه‌پی‌در‌و‌کنند‌می‌بیان‌را‌نارضایتی‌این‌گاهی

‌پـایین‌‌و‌فرهنگـی‌‌نادرسـت‌‌هـای‌سنۀت‌برخی‌این‌بر‌علاوه‌.هستند‌محدود‌کردن‌اختیار‌مرد

‌از‌زنان‌دورماندن‌و‌سالاری‌مرد‌تسلط‌اصلی‌عوامل‌دیگر‌از‌زنان‌آگاهی‌و‌سواد‌سطح‌بودن

‌وظـایف‌‌کارها،‌تحمیل‌مردسالاری‌سلطۀ‌های‌نشانه‌از‌دیگر‌یکی.‌باشد‌می‌خود‌ۀحق‌حقوق

دوش‌‌بـر‌‌تنهـایی‌‌به‌خود‌را‌زندگی‌ادارۀ‌بار‌‌‌زن‌گاهی‌است.‌زن‌بر‌دشوار‌هایمسئولیّت‌و

‌از‌یـی‌‌نمونـه‌‌کنـد،‌‌کـارمی‌‌سلمانی‌در‌که‌بارداری‌جوان‌زن.‌شود‌می‌خانه‌آور‌نان‌و‌کشد‌می

‌سـالن‌‌وسـط‌‌از‌گشـاد‌‌گشـاد‌‌دسـت،‌‌توی‌حوله‌چند‌با‌ای‌حامله‌جوان‌زن»‌است‌زنان‌این

‌برگشـت‌‌صـندوقدار‌!...‌آی‌گفـت‌‌و‌شـکم‌‌روی‌گذاشت‌دست‌ایستاد،‌یکهو‌که‌گذشت‌می

‌غرغروش‌و‌مریض‌بابای‌...‌مرتیکه.‌میز‌پشت ‌روز‌‌بیچاره،‌این‌سر‌انداخته‌آورده‌را‌ننۀ ‌هـر

‌(1383:‌241،‌پیـرزاد‌«‌)بابـاش.‌‌برای‌کباب‌و‌آش.‌داره‌خودش‌برای‌خورشت‌پلو‌توقع‌هم

‌جهـت‌‌در‌نظـام‌مردسـالاری‌‌‌سـلطۀ‌‌تحت‌زن‌هایشخصیّت‌از‌برخی‌پیرزاد‌‌هایداستان‌در

‌در‌«آرزو»ماننـد‌‌آینـد‌‌مـی‌‌بـر‌‌مردسالاری‌و‌قوانین‌مرد‌با‌نابرابری‌و‌تبعیض‌سیطرۀ‌از‌رهایی

‌مردش‌سلطۀ‌از‌را‌خود‌طلاق‌با‌که‌رسد‌می‌نتیجه‌این‌به‌در‌نهایت‌که«‌کنیم‌می‌عادت»‌رمان

‌نهایـت‌‌زدایـی‌اسـت،‌در‌‌‌کـه‌شـغلش‌لکـه‌‌‌‌«لیلا»زنی‌به‌نام‌‌«ها‌لکه»‌داستان‌در.‌خلاص‌کند

‌اش‌‌زنـدگی‌‌در‌ای‌لکـه‌‌ماننـد‌‌و‌کند‌تحمل‌را«‌علی»‌همسرش‌ۀجویان‌سلطه‌وجود‌تواند‌نمی

لی‌شخصیّت‌اص«‌آپارتمان»در‌داستان‌.‌اندازد‌می‌اش‌بیرون‌بالاخره‌او‌را‌‌از‌زندگی‌داند‌و‌می

‌تفکـر‌‌و‌اسـتقلال‌‌بـا‌‌و‌باشد‌سابقش‌نامزد‌«نقوی‌آقای»‌سلطۀ‌زیر‌خواهد‌نمی«‌ترانه»داستان‌

‌زنـان‌‌بنابرین.‌شود‌می‌پیشقدم‌مراد‌به‌ازدواج‌پیشنهاد‌در‌حتی‌و‌شود‌می‌مراد‌همدم‌و‌همراه

کننـد‌‌‌کند‌و‌سعی‌مـی‌‌می‌نارضایتی‌ابراز‌موجود‌وضع‌از‌گاهی‌مردسالاری‌نظام‌سلطۀ‌تحت

‌از‌را‌کـه‌‌سرنوشتی‌راحتی‌ا‌تغییر‌دهند‌تا‌از‌وضعیت‌حاکم‌رهایی‌یابند.‌اما‌گاهی‌بهشرایط‌ر
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‌هـای‌‌خـانواده‌‌در‌زن‌گـاهی‌ارزش‌.‌پذیرنـد‌‌می‌خورده،‌رقم‌آنان‌برای‌مردان‌و‌جامعه‌سوی

‌زمان.‌»گیرد‌تر‌از‌مرد‌قرار‌می‌یی‌‌پایین‌از‌نظر‌جایگاه‌در‌مرتبه‌و‌شده‌گرفته‌نادیده‌مردسالار

‌‌روب‌و‌رفُـت‌‌و‌پختـی‌‌می‌و‌زاییدی‌می‌فقط‌تو‌و‌آورد‌می‌پول‌کرد‌می‌کار‌رفت‌یم‌مرد‌شما

‌آمـدی‌‌کـه‌‌هم‌خونه‌و‌بکنی‌جون‌خونه‌بیرون‌عصر‌تا‌صبح‌ما‌مثل‌نبودی‌مجبور‌.کردی‌می

‌و‌خانـه‌‌حـوزۀ‌‌در‌خصـوص‌‌بـه‌‌مردسـالار‌‌جامعۀ‌در‌(‌1383‌:117،‌پیرزاد...«)بمال‌و‌بساب

زن‌در‌ایـن‌‌‌اسـت.‌‌مـرد‌‌از‌چـرا‌‌و‌چون‌بی‌اطاعت‌به‌ورمجب‌زن‌و‌مطلق‌قدرت‌مرد‌خانواده

‌.است‌مرد‌دست‌در‌ابزاری‌شرایط‌مثل

 سازگاري و سکوت

در‌بخش‌پیشین‌به‌مسأله‌جامعۀ‌سنتی‌و‌نظام‌مرد‌سالاری‌وتاثیر‌آن‌بر‌زن‌پرداختـه‌شـد‌‌‌‌

‌ا‌گاهیکنند‌ام‌اند‌و‌نارضایتی‌خود‌را‌ابراز‌می‌مند‌و‌ناراضی‌و‌اینکه‌زنان‌گاهی‌از‌اوضاع‌گله

‌بـرای‌‌کـه‌‌انـد‌‌کـرده‌‌باور‌زنان‌اغلب‌گویی»سازند‌‌می‌آن‌با‌و‌کنند‌می‌پنهان‌را‌نارضایتی‌این

‌گاهی‌انجام‌کاری‌سلطه‌و‌رنج‌این‌برابر‌در‌توان‌نمی‌و‌اند‌شده‌خلق‌کشیدن‌رنج ‌بین‌از‌داد.

‌موانـع‌‌حـال‌‌عـین‌‌در‌و‌آینـد‌‌در‌بـه‌‌نظام‌این‌سلطه‌زیر‌از‌تا‌برآنند‌اقلیّتی‌زنان‌این‌اکثریّت

‌و‌دار‌خانـه‌‌و‌مطیـع‌‌دوباره‌را‌زنان‌موانع‌این‌نهایت‌در‌و.‌بینند‌می‌خود‌راه‌برسر‌را‌بسیاری

‌کنـد‌‌مـی‌‌وادار‌‌او‌را‌زن،‌‌جسـمانی‌‌وابسـتگی‌‌مـوارد‌‌اکثـر‌‌در.‌سازد‌می‌خانواده‌خدمت‌در

‌متناسـب‌‌‌آنهـا‌‌در‌احساسات‌و‌عواطف‌گسترۀ‌نیز‌و‌بپذیرد‌را‌برتری‌قدرت‌حمایت ‌بـا‌‌کـه

‌پـروری‌‌فرزند‌هایدشواری‌تحمل‌.است‌انکارناپذیر‌واقعیّتی‌است؛‌زنان‌ویژۀ‌ایفوظ‌برخی

‌و‌زن‌وظیفـه‌‌ایـن‌.‌طلبـد‌‌مـی‌‌را‌فرسایی‌طاقت‌قدرت‌و‌توان‌او‌بالندگی‌تا‌فرزند‌پرورش‌و

:‌1389و‌بهرامیان،‌‌حیدری«)آورد‌می‌وجود‌به‌آسا‌معجزه‌قدرتی‌وجودش‌در‌او‌وظایف‌تمام

‌شـرایطی‌‌‌گفته‌این‌از‌پیش‌که‌همانطور‌سازگاری‌و‌سکوت‌این‌دلیل‌ترین‌عمده(‌‌128 شد،

«‌روتختـی‌‌آن‌وسـط‌‌هـای‌گل»‌داستان‌است‌که‌جامعۀ‌سنۀتی‌آن‌را‌به‌وجود‌آورده‌است.‌در

‌شـوهرش‌‌کـه‌‌روزی»‌.شـود‌‌مـی‌‌داده‌طـلاق‌‌پسـر‌‌و‌نداشـتن‌‌دختر‌داشتن‌خاطر‌به‌روشنک

‌و‌زد‌فریاد‌نه‌روشنک»‌اما‌!«خواهدمی‌پسر‌پیری‌سر‌کردند‌جنجال‌دخترش‌سه‌داد‌طلاقش

(‌‌1381‌:‌47پیرزاد،[«‌)ماند‌همانجا‌و]شد‌زمین‌زیر‌وارد‌و‌رفت‌پایین‌هاپله‌از.‌کرد‌گریه‌نه

‌حیـاط‌‌بـین‌‌فاصله‌شب‌تا‌صبح‌از‌وجودش‌جولانگاه‌تنها‌داستان‌زن«‌ها‌همسایه»‌داستان‌در
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‌ساعات‌بیشترین‌.‌اواست‌آشپزخانه‌تا‌اندازد،‌می‌طناب‌روی‌را‌شسته‌های‌رخت‌که‌اش‌خانه

‌فرهنگ‌سنۀتی‌حـاکم‌بـر‌جامعـه‌و‌خـانواده،‌‌‌‌‌‌بر‌علاوه.‌کند‌می‌سپری‌آشپزخانه‌در‌را‌روزش

‌پذیری‌موضوع‌به‌سازگاری‌و‌سکوت‌این‌دیگر‌دلیل ‌بـاز‌‌هم‌خانواده‌قبال‌در‌زن‌مسئولیّت

‌خـود‌‌بـر‌‌را‌فرزنـدان‌‌و‌زن،‌خـانواده‌‌کـه‌‌اسـت‌‌ای‌گونه‌به‌مسئولیّت‌پذیری‌این‌و‌گردد‌می

‌سـکوت‌‌آن‌برابـر‌‌در‌و‌سـازد‌‌مـی‌‌مشـکلات‌‌و‌موانـع‌‌با‌آنها‌آسایش‌برای‌و‌دهد‌می‌ترجیح

‌بیشـتر‌‌شـرایطی‌‌در‌ایـن‌.‌دانـد‌‌می‌مقدم‌خود‌خواست‌بر‌را‌خانواده‌نیازهای‌و‌کند‌می‌اختیار

«‌کنـیم‌‌مـی‌‌عـادت‌»‌داسـتان‌‌در.‌ندارد‌خود‌خانواده‌به‌چندانی‌توجه‌مرد‌که‌شود‌می‌مشاهده

‌‌اتوبوس‌زنان ‌دارد؛‌برخـورد‌‌زنـان‌‌از‌عـامی‌‌گـروه‌‌و‌قشـر‌‌ایـن‌‌با‌هامدت‌از‌بعد«‌رزوآ»که

‌سـازش‌‌آنها‌چارۀ‌تنها‌و‌کنند‌می‌تحمل‌خانواده‌خاطر‌به‌را‌مشکلات‌و‌زندگی‌که‌گویند‌می

‌در‌مسئولیّت‌بی‌مردان‌با ‌تمـام‌«‌آرزو»‌اصلی‌شخصیّت«‌کنیم‌می‌عادت»‌داستان‌سراسر‌است.

‌شـب‌‌تـا‌‌صـبح‌‌از‌و‌است‌محدود‌«منیر‌ماه»مادرش‌‌و«‌آیه»های‌دخترش‌‌خواسته‌به‌افکارش

‌آنهـا‌‌برابـر‌‌در‌را‌خـود‌‌و‌اسـت‌‌مـادرش‌‌و‌دختر‌توقۀعات‌و‌ها‌خواسته‌کردن‌برآورده‌پی‌در

‌تهمینه‌هایشخصیّت‌از‌دیگر‌یکی‌داند.‌می‌مسئول دختـری‌‌«‌صـارم‌‌بنگـاه‌‌کارمنـد‌»‌داستان،

‌ناگزیر‌تاس‌خانواده‌اش‌ذهنی‌دغدغۀ‌تنها‌که‌فقیر‌خانوادۀ‌از‌است ‌کـردن‌‌کـار‌‌بـه‌‌مجبور‌و

‌او‌کنـد‌‌تـأمین‌‌را‌خانوادۀ‌شوهرش‌و‌خود‌زندگی‌تا‌کند‌می‌کار‌سلمانی‌در‌که‌زنی‌یا‌است.

‌پـیش‌‌سـکوت‌‌و‌صـبر‌‌خـود‌‌زنـدگی‌‌بـر‌‌حاکم‌مردسالاری‌دربرابر‌که‌است‌زنانی‌جمله‌از

شرایط‌مجبور‌است‌‌و‌نیست‌طلاق‌راضی‌به‌جدایی‌از‌بعد‌مشکلات‌‌خاطر‌به‌او‌اند.‌‌گرفته

‌(در1383‌:241ر.ک:‌پیـرزاد،‌‌.)سـازد‌‌می‌و‌سوزد‌می‌عبارتی‌به‌و‌سخت‌زندگی‌را‌تحمل‌کند

‌بسـیار‌‌رمـان‌‌ایـن‌‌در‌مردسـالاری‌‌نظـام‌‌سـایۀ‌‌هرچند«‌میکنم‌خاموش‌من‌را‌چراغها»‌رمان

‌هـا‌موقعیّـت‌‌و‌شـرایط‌‌بـا‌‌سـازگار‌‌زنی«‌کلاریس»‌داستان‌اصلی‌شخصیّت‌اما‌است‌کمرنگ

‌تمـام‌‌که‌کند‌می‌تصور‌طلب‌جاه‌مردی‌را‌همسرش«‌‌آرتوش»‌زمان‌از‌برهه‌یک‌در‌او‌است

‌کـه‌«‌کلاریس»‌به‌را‌خانواده‌و‌زندگی‌مسئولیّت ‌ایـن‌‌بـار‌‌تنهـایی‌‌بـه‌‌اسـت‌‌مجبـور‌‌سپرده،

‌تحمل‌مسئولیّت ‌بـه‌«‌کلاریس.‌»کند‌سازگار‌ومشکلات‌تنهایی‌و‌ها‌روزمرگی‌با‌را‌خود‌و‌را

‌در‌امـا‌.‌کنـد‌مـی‌‌گلایـه‌‌مردهـا‌‌همـۀ‌‌و‌«وشآرت»‌از‌همسایه‌و‌دوست‌خانوادگی،«‌گارنیک»

‌بـر‌‌را‌فرزنـدان‌‌و‌خانواده‌مسئولیّت‌اجباری‌هیچ‌بدون‌و‌خاطر‌بارضایت«‌کلاریس»‌حقیقت
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‌را‌خود‌مسئولیّت‌این‌دوباره‌اما‌کند‌می‌خستگی‌احساس‌گاهی‌چند‌هر‌و‌است‌گرفته‌عهده

‌بطور‌می‌بخش‌لذت ‌بـه‌‌تبـدیل‌‌ار‌او‌زن،‌سـکوت‌‌و‌سـازگاری‌‌کـه‌‌بایـد‌گفـت‌‌‌کلـی‌‌یابد.

‌‌می‌«دیگری» ‌زن‌ذهنـی‌‌هایدغدغه‌نخست‌اولوّیت‌در‌همسر‌و‌فرزندان‌خانواده،‌یعنی‌کند.

‌مـن‌‌را‌ها‌چراغ»‌داستان‌آن‌در‌نمونۀ.‌است‌بعدی‌اولویّت‌و‌دیگری‌خودش‌و‌گیرند‌می‌قرار

‌آن‌و‌هـا‌داشـتن‌‌دوسـت‌‌از‌هیچوقت‌که‌بود‌زنی«‌کلاریس»شود.‌‌دیده‌می«‌کنم‌می‌خاموش

‌و‌هـا‌خواسـته‌‌دنبـال‌‌بـه‌‌دایـم‌‌و‌گفـت‌‌نمـی‌‌چیـزی‌‌بـود‌‌مهـم‌‌خـودش‌‌برای‌که‌چیزهایی

‌شخصـیّت‌‌از‌بُعـد‌‌ایـن‌‌(116-‌1391:‌114ر.ک:‌پیـرزاد،‌)بـود‌‌دیگـران‌‌هـای‌داشـتن‌‌دوسـت‌

‌در‌هـم‌‌او‌.اسـت‌‌یکسـان‌«‌کنـیم‌‌عـادت‌مـی‌‌»شخصـیّت‌رمـان‌‌‌«‌آرزو»‌با‌درست«‌کلاریس»

‌و‌مـادر‌‌نیازهـای‌‌کـردن‌‌ردهبـرآو‌‌جهـت‌‌در‌تنهـا‌‌تلاشـش‌‌تمام‌‌که‌بود‌شده‌غرق‌شرایطی

‌.بود‌دخترش

 اجباري ازدواج

‌ازدواج‌اسـت.‌‌مسئلۀ‌شود‌می‌پرداخته‌آن‌به‌بیشتر‌رمان‌عرصۀ‌در‌که‌رویدادهایی‌از‌یکی

اجبـاری‌‌‌ازدواج‌امـا‌‌اجبـار.‌‌به‌گاه‌و‌مقدمه‌بی‌گاه‌و‌است‌همراه‌عاشقانه‌سرآغازی‌با‌که‌گاه

‌قـوم،‌‌بـر‌‌حـاکم‌‌رسـوم‌‌و‌ها،‌آدابی‌به‌سنۀتمعلول‌پایبند‌اجبار‌این‌پررنگتر‌است.‌و‌بیشتر

‌گاهی‌جامعه‌و‌خاندان‌قبیله، ‌ضـعیف‌‌موجـودی‌‌را‌او‌کـه‌‌زن‌بـه‌‌جامعـه‌‌نگرش‌نوع‌است.

‌و‌سرنوشـت‌‌تعیـین‌‌بدون‌هیچ‌اختیار‌یا‌حق‌اعتراضی‌در‌دختران‌شود‌می‌پندارد،‌موجب‌می

‌از‌مختلفـی‌‌انـواع‌‌با‌پیرزاد‌زویا‌آثار‌در‌.تن‌دهند‌ناخواسته‌ازدواجی‌به‌خود،‌همسر‌انتخاب

‌ازدواج«‌کـنم‌‌می‌خاموش‌من‌را‌ها‌چراغ»‌داستان‌سیر‌در‌شویم.‌مثلاَ‌می‌رو‌روبه‌هاازدواج‌این

‌عاشـق‌«‌سـیمونیان‌‌المیـرا‌»اسـت.‌‌‌اجبـاری‌‌هـای‌‌ازدواج‌نـوع‌‌این‌جمله‌از‌«سیمونیان»‌خانم

‌واجـی‌ازد‌بـه‌‌شـود‌‌مـی‌‌دختر‌مجبور‌و‌کندمی‌مخالفت‌او‌عشق‌با‌پدر‌ولی‌شود‌می‌شاعری

‌زنـدگی‌‌درد‌بـه‌‌شـاعر‌‌گفت‌پدرم.‌»دهد‌تن‌ندارد‌او‌به‌ای‌علاقه‌هیچ‌که‌مردی‌با‌ناخواسته

‌کوتوله‌دختر‌عاشق‌کسی‌گفت.‌کند‌ازدواج‌با‌تو‌خواهد‌می‌ثروتم‌خاطر‌به‌خورد.‌گفت‌نمی

‌در(‌1391:‌148پیرزاد،...«‌)همدیگر‌ثروت‌عاشق‌شدند،‌عاشق‌پدرم‌و‌شوهرم‌ولی‌شود‌نمی

‌ازدواجهـای‌‌نـوع‌‌از‌هـم‌«‌‌حمیـد‌»‌اش‌پسـرخاله‌‌‌بـا‌‌«‌آرزو»‌ازدواج«‌کنیم‌می‌عادت»‌رمان

‌و‌«منیـر‌‌ماه»‌تصمیم‌با‌آن‌دو‌‌ازدواج.‌باشد‌بینشان‌عشقی‌و‌‌علاقه‌اینکه‌بدون‌بود.‌‌اجباری
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‌همچنـین‌‌و‌منیـر‌‌ماه‌هایگیری‌سخت‌از‌رهایی‌برای‌تنها«‌آرزو»و‌‌گرفت‌صورت‌خواهرش

‌و‌حسـام‌‌گفـت‌‌آرزو‌به‌منیر‌ماه.‌»دهد‌می‌«حمید»‌با‌ازدواج‌به‌تن‌‌اروپا‌به‌مهاجرت‌امکان

‌سـرآخر‌‌و‌زد‌حـرف‌‌سـاعتی‌‌نیم‌و‌‌فکرکردیم‌ات‌خاله‌و‌من.‌بگیرند‌زن‌دارند‌خیال‌حمید

‌مانـد‌‌مـی‌‌حسـام‌‌کرد‌فکر‌قالی‌هایگل‌به‌خیره‌آرزو‌و‌حسام؟‌یا‌حمید‌کدام؟‌حالا:‌پرسید

‌پیرزاد،)‌«حمید»:‌گفت.‌فرانسه‌گردد‌برمی‌حمید‌و‌ایران ‌موارد‌از‌برخی‌در(‌‌1383:‌32ر.ک:

‌سر‌بر‌را‌جدیدی‌مشکلات‌و‌مسائل‌شود‌می‌جدایی‌ختم‌و‌طلاق‌به‌که‌اجباری‌هایازدواج

ناپـذیر‌‌‌دارد.‌وضـعی‌تحمـل‌‌‌می‌وا‌ناخواسته‌و‌آنان‌را‌به‌پذیرش‌زندگی‌دهد‌می‌قرار‌زنان‌راه

‌نـاگوار‌‌از‌جمله‌پیامـدهای‌‌طلاق‌از‌بعد‌مشکلات‌از‌سیلی‌انجامد‌و‌او‌را‌با‌که‌به‌جدایی‌می

‌و‌مـردم‌‌در‌بـین‌‌شـود‌‌مـی‌‌مجبـور‌‌او.‌کنـد‌‌رو‌مـی‌‌روبه‌فراوانی‌روانی‌و‌اجتماعی‌اقتصادی،

‌در‌امرارمعاش‌باید‌نگرشی‌منفی‌دارد.‌او‌‌برای‌مطلقه‌زن‌به‌نسبت‌زندگی‌کند‌که‌یی‌جامعه

بـه‌دوش‌‌‌را‌فرزندانش‌وگاه‌خود‌زندگی‌مشکلات‌تمام‌کار‌کند‌و‌بار‌خانه‌از‌بیرون‌یا‌خانه

‌شـود‌‌مـی‌‌مجبـور‌«‌حمیـد‌»‌همسرش‌از‌طلاق‌از‌پس«‌کنیم‌می‌عادت»‌رمان‌در«‌آرزو.‌»کشد

«‌آیـه‌»‌دختـرش‌‌مخارج‌و‌هزینه‌تأمین‌بر‌علاوه‌او‌بپردازد.‌کار‌به‌زندگی‌مخارج‌تأمین‌برای

 .‌‌باشد‌هم‌دو‌آن‌پاش‌و‌ریخت‌و‌هاولخرجی‌و‌مادرش‌مخارج‌و‌هزینه‌دار‌عهده‌باید

‌ماننـد‌‌وجـود‌‌مجـدد‌‌ازدواج‌بـرای‌‌هـایی‌محدودیّت‌مطلقه‌زن‌برای‌این‌گذشته‌از ‌دارد.

‌عـاطفی‌‌ای‌رابطـه‌‌درگیـر‌‌او‌بـا‌‌آشـنایی‌‌طی‌در‌و‌یافته‌را‌خود‌آل‌ایده‌مرد‌اکنون‌که«‌آرزو»

‌آرزو‌دوسـت‌«‌شـیرین‌»‌.شود‌می‌رو‌روبه‌اطرافیان‌مخالفت‌با‌مجدّد‌ازدواج‌و‌برای‌است‌شده

‌هـیچ‌‌و‌طلبنـد‌‌فرصـت‌‌و‌دروغگـو‌‌مردهـا‌‌همـۀ‌‌و‌ندارد‌وجود‌آلی‌ایده‌مرد‌هیچ‌دارد‌عقیده

‌گفت‌حرف‌خودش‌با‌انگارکه‌منیر‌ماه.‌»ندارد‌وجود‌استثنایی ‌ایـراد‌‌مردم‌به‌عمر‌یک:‌بزند،

‌بیخود‌دخترت‌عروسی‌فکر‌اینکه‌گرفتم...‌عوض آمـده...‌‌‌سـرت‌‌کنـی‌‌منع‌اند‌نگفته‌باشی...

‌ایـن‌‌طاقـت‌!‌نه‌بدتر؟‌یکی‌بود...‌حالا‌تمام‌چیز‌همه‌کرده،‌تحصیل‌بود،‌آقا‌که‌حمید‌از‌بعد

‌با‌اش‌قبلی‌زندگی‌از‌ناموفق‌تجربۀ‌خاطر‌به‌زن‌گاهی(‌‌1383‌‌:247پیرزاد،.«‌)ندارم‌را‌یکی

‌کـه‌«‌شـیرین‌»‌و«‌آرزو»‌ماننـد‌.‌کند‌می‌فکر‌مجدد‌ازدواج‌موضوع‌به‌ترس‌و‌تردید‌و‌احتیاط

‌همـه‌‌بـه‌‌تنفـر‌‌بـا‌‌دیگری‌و‌تردید‌با‌یکی‌و‌اند‌نداشته‌زندگیشان‌مرد‌از‌خوبی‌تجربۀ‌دو‌هر

‌.نگرد‌می‌مردان
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 پناهی   بی و تنهايی

‌مشـاهده‌‌بیشـتر‌‌کـه‌‌آنچـه‌‌زنانـه‌‌ادبیات‌عرصۀ‌در‌بخصوص‌زن،‌روانی‌و‌روحی‌دربُعد

‌خـلاء‌‌طـلاق،‌‌خانوادگی،‌اختلافات‌مانند‌زیادی‌عوامل.‌است‌زن‌پناهیبی‌و‌تنهایی‌شود‌می

‌کـه‌آن‌‌شود‌می‌جامعه‌و‌خانواده‌در‌زن‌پناهیبی‌و‌تنهایی‌آمدن‌وجود‌به‌موجب...‌و‌عاطفی

‌گفـت‌‌تـوان‌‌مـی‌.‌کـرد‌‌مشـاهده‌‌تـوان‌‌می‌سنۀتی‌و‌مدرن‌جوامع‌در‌گوناگون‌هایشکل‌به‌را

‌خـانواده،‌‌و‌اجتمـاع‌‌بـه‌‌تـوان‌مـی‌‌عوامـل‌‌ایـن‌‌جملـه‌‌است.‌از‌مختلفی‌عوامل‌نتیجۀ‌تنهایی

‌ادبیـات‌‌در‌تنهـایی‌.‌شود‌می‌منجر‌زن‌اجتماعی‌انزوای‌به‌که‌کرد‌اشاره‌عواطف‌و‌احساسات

‌بلکه‌بیوه‌و‌مطلقه‌زنان‌مختص‌داستانی برنـد.‌‌‌مـی‌‌رنـج‌‌پدیده‌این‌از‌نیز‌متأهل‌زنان‌نیست؛

‌عـادت‌»‌رمـان‌‌در‌«آرزو»‌نمونـه‌‌بـرای‌.‌هسـتیم‌‌روبـرو‌‌پدیـده‌‌ایـن‌‌با‌به‌وفور‌پیرزاد‌درآثار

‌و‌روحـی‌‌نظـر‌‌از‌،وجودِ‌داشتن‌شـغل‌و‌جایگـاه‌اجتمـاعی‌‌‌‌با‌که‌است‌مطلقه‌زنی«‌کنیم‌می

‌و«‌منیـر‌‌مـاه‌»‌مـادرش‌‌کـردن‌‌غرُغُـر‌‌از‌مـدام‌‌او.‌کنـد‌مـی‌‌تنهـایی‌‌احسـاس‌‌شدت‌به‌روانی

‌مشـتریان‌‌رفتار‌از‌گاهی‌و«‌حمید»‌سابقش‌همسر‌هایدروغ‌از‌و«‌آیه»دخترش‌‌خواهی‌زیاده

‌تمـام‌‌تنهـایی‌بـار‌‌‌بـه‌‌اسـت‌‌مجبـور‌‌او.‌کنـد‌‌مـی‌‌پناهی‌بی‌و‌خستگی،‌تنهایی‌احساس‌بنگاه

‌روانـی‌‌و‌روحـی‌‌اوضاع‌تواند‌نمی‌کس‌هیچ‌که‌درحالی.‌بکشد‌دوش‌به‌را‌زندگی‌مشکلات

‌چـه‌‌دانـم‌‌نمـی‌‌شـد،‌‌اشک‌از‌پر‌هاچشم‌و‌گذاشت‌میز‌روی‌را‌لیوان‌آرزو.‌»کند‌درک‌را‌او

‌انگشـت‌‌ده.‌مـادرم‌‌از‌و‌این‌دخترم‌از‌این‌شده‌کم‌تحملم‌ام،‌حوصله‌بی‌ام،‌خسته‌شده‌مرگم

‌ـ‌دو‌این‌دهن‌بکنم‌بمالم‌عسل ‌او‌‌(1383:‌29،‌پیـرزاد‌.«‌)گیرنـد‌‌مـی‌‌گـاز‌‌تشـکر‌‌عـوض‌‌ا،ت

‌هـایی‌مسئولیّت‌و‌مشکلات‌زندگی،‌شرایط‌برابر‌در‌گاهی‌اما‌است،‌خودساخته‌زنی‌هرچند

‌کنـارش‌‌مردی‌کاش‌کند‌می‌آرزو‌گاهی‌او‌کند.‌می‌خستگی‌احساس‌است‌گرفته‌عهده‌بر‌که

‌را‌هـا‌چراغ»‌رمان‌در«‌کلاریس»‌(1383:‌98،‌ر.ک:‌پیرزاد)‌باشد.‌پشتیبانش‌و‌گاه‌تکیه‌تا‌باشد

«‌کلاریـس‌.‌»کنـد‌‌مـی‌‌تنهایی‌احساس«‌آرتوش»‌همسرش‌اعتنایی‌بی‌از«‌کنممی‌خاموش‌من

‌مشکلات‌با‌را‌همسرش‌و‌است‌سیاسی‌و‌کاری‌مسائل‌گیر‌در‌همیشه«‌آرتوش»‌کند‌می‌فکر

‌‌چندان‌و‌است‌گذاشته‌تنها‌فرزندان‌و‌خانه‌مسائل‌و ‌به ‌ایـن‌‌بـا‌‌او.‌ندارد«‌کلاریس»توجهی

‌و‌فرزندانش‌و‌خانه‌کارهای‌به‌رسیدگی‌با‌و‌کرده‌محدود‌آشپزخانه‌و‌خانه‌در‌را‌خود‌تفکر

‌بـا‌‌کـم‌‌کـم‌‌او.‌اسـت‌‌‌کـرده‌‌پنهـان‌‌تنهـایی‌‌لاک‌در‌را‌خود‌ای‌بگونه‌روزمره،‌و‌تکراری‌امور



 

 

 ...‌اجتماع‌و‌خانواده‌حوزۀ‌در‌او‌اجتماعی‌جایگاه‌و‌زن‌‌‌/ 161
 

 

‌چـرا‌‌پرسـد‌‌نمـی‌‌هیچوقـت‌»کنـد‌‌‌مـی‌‌خـود‌‌در‌عاطفی‌کمبود‌احساس‌«آرتوش»‌توجهی‌بی

‌هـیچ‌‌ولـی‌‌امشـب،‌‌همـین‌‌مثـل‌‌نداشـت،‌‌خودش‌به‌ربطی‌اصلاً‌ام‌دلگیری‌ایدش‌‌ناراحتی؟

«‌آلـیس‌»‌خواهرش‌و‌مادر‌بخصوص‌خانواده‌اعضای‌دیگر‌(1391:‌186،‌پیرزاد«‌)پرسد.‌نمی

‌تقریبـاً‌‌و.‌ندارنـد‌‌او‌از‌حمایتگری‌نقش‌چندان‌اما‌زنند‌می‌سر«‌کلاریس»‌به‌روز‌هر‌چند‌هر

احسـاس‌‌‌اش‌خـانواده‌‌میـان‌‌در‌او‌خـاطر‌‌همین‌به«‌ریسکلا»‌از‌غیر‌پردازند‌می‌چیز‌همه‌به

‌مـادر‌‌دست‌از‌و‌بود‌خودش‌فکر‌به‌فقط‌که‌آلیس‌دست‌از‌...بودم‌‌عصبانی»‌کند.‌تنهایی‌می

‌کـه‌‌آرتـوش‌‌دسـت‌‌از‌بودنـد،‌و‌‌خوشحال‌که‌ها‌بچه‌دست‌از‌و‌بود‌آلیس‌فکر‌به[‌فقط]‌که

‌احسـاس‌‌(1391‌:‌177یـرزاد،‌پ«)نبـود؟‌‌مـن‌‌فکـر‌‌به‌کسی‌چرا‌کرد.‌می‌فکر‌‌شطرنج‌به‌فقط

‌یک‌طرفه‌خیالی‌البته‌و‌ممنوعه‌عشقی‌سوی‌و‌سمت‌به‌را‌او«‌کلاریس»‌وجود‌در‌تنهایی ‌و

کنـد‌‌‌مـی‌‌فکـر‌‌او.‌اسـت‌‌توجـه‌‌و‌محبّت‌ای‌‌ذرّه‌دنبال‌به‌خود‌اثبات‌برای‌او‌و‌دهد‌می‌سوق

‌بـه‌‌و‌مـد‌فه‌مـی‌‌را‌او‌کـه‌‌است‌کسی‌تنها‌دارد‌فرق‌دیگران‌شان،‌با‌دوست‌خانوادگی‌«امیل»

‌اینمی‌متوجه‌داستان‌ادامه‌در‌اما.‌دهد‌می‌گوش‌هایشحرف ‌بـیش‌‌خیـالی‌‌تنها‌او‌باور‌شود

‌اش‌خـانواده‌‌و‌خـود‌‌بـه‌‌بیشتر‌و‌کند‌جستجو‌خانواده‌بین‌در‌محبّت‌را‌کند‌می‌سعی‌و‌نبود

‌دورۀ‌کـه‌‌اسـت‌‌همسـایه‌‌دو‌کهنسـالی‌‌و‌پیری‌داستان‌پیرزاد،‌زویا«‌زمستان»‌بپردازد.‌داستان

‌سـر‌‌از‌پـس‌‌و‌انـد‌‌گذاشـته‌‌پـا‌‌عمـر‌‌زمستان‌و‌کهنسالی‌به‌‌اکنون‌و‌اند‌کرده‌سپری‌را‌جوانی

‌سـپری‌‌را‌زنـدگی‌‌آخـر‌‌روزهـای‌‌وتنهـایی‌‌کسـی‌‌بـی‌‌در‌اکنون‌فرزندانشان‌به‌دادن‌وسامان

‌به‌می‌منتقل‌بیمارستان‌به‌آمبولانس‌با‌که‌زنی‌و.‌کنند‌می ‌پنجـره‌‌پشـت‌‌تنهای‌‌زنر‌نظر‌شود،

‌شـکی‌‌آن‌در‌و.‌شـد‌‌خواهـد‌‌دچـار‌‌آن‌بـه‌‌نیـز‌‌او‌زودی‌بـه‌‌که‌دارد،‌را‌سرنوشتی‌‌رو‌روبه

‌اسـت‌‌سـال‌‌سی‌اینکه‌وجود‌با‌«ها‌لکه»‌داستان‌در‌زن(‌18-1381‌:‌16ر.ک:‌پیرزاد،‌.)نیست

‌او‌فرزندی‌اما‌،‌کرده‌ازدواج ‌روزمرگـی،‌‌کنـد.‌‌مـی‌‌تنهـایی‌‌احسـاس‌‌هـا‌سال‌این‌تمام‌ندارد.

‌و‌بـود‌‌سـال‌‌یـک‌‌هایشسال‌تمام‌که‌انگار.‌»است‌کرده‌غرق‌خود‌در‌را‌او‌کسی‌بی‌و‌تنهایی

‌هـر‌(‌1381:‌29ر.ک:‌پیرزاد،‌«‌)روز‌یک‌ماه‌آن‌روزهای‌تمام‌و‌ماه‌یک‌سال‌آن‌هایماه‌تمام

‌فردگرایـی‌‌و‌تنهایی‌گفت‌باید‌اما‌است،‌‌مشهود‌پناهیو‌بی‌تنهایی‌هم‌سنۀتی‌جوامع‌در‌چند

.‌شـود‌‌مـی‌‌مشـاهده‌‌تـر‌‌گسترده‌و‌تر‌رنگ‌پر‌بسیار‌شهری‌جوامع‌و‌مدرنیسم‌زندگی‌در‌زنان

‌نـو‌‌موازات‌به‌آن،‌به‌مربوط‌مسائل‌خود‌پیرامون‌دنیای‌با‌زنان‌برخورد‌و‌مدرنیسم‌گسترش
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‌تأثیرگـذار‌‌نیـز‌‌افـراد‌‌روحیّـات‌‌و‌رفتار‌و‌اعمال‌و‌ها‌اندیشه‌و‌افکار‌حوزۀ‌در‌تجدّد‌و‌شدن

‌و‌افـراد‌‌بـین‌‌فیعـاط‌‌روابـط‌‌شـدن‌‌سرد‌و‌پوچی‌تنهایی،‌احساس‌چون‌تأثیراتی.‌است‌بوده

‌و‌تنهـایی‌‌ایـن‌.‌است‌کنونی‌جامعۀ‌در‌مدرنیسم‌و‌تجدّد‌حاصل‌افراد‌انفرادی‌ذهنی‌درگیری

‌عـاطفی‌‌طـلاق‌‌صـورت‌‌به‌گاهی‌طلاق‌این‌و‌شود‌مشاهده‌طلاق‌بصورت‌تواند‌می‌جدایی

‌احسـاس‌‌شدت‌به‌خانواده‌اعضای‌بین‌در‌حضور‌وجود‌با‌که«‌کلاریس»‌کند.‌مانند‌می‌جلوه

‌دختـر‌‌بـا‌‌اینکه‌با‌و‌خانواده‌بین‌در‌‌اما‌است‌مطلقه‌زنی‌که‌چند‌هر«‌آرزو»‌یا‌ندک‌می‌تنهایی

‌کند.‌‌می‌کسی‌بی‌و‌تنهایی‌احساس‌شدت‌به‌اما‌دارد،‌همکارانی‌و‌کند‌می‌زندگی‌مادرش‌و

 زن اجتماعی جايگاه

‌از‌نیمی‌عنوان‌به‌خود‌اجتماعی‌جایگاه‌اثبات‌و‌یافتن‌پی‌در‌همواره‌زنان‌روزگاران،‌طی

‌زنان.‌اند‌بوده‌جامعه‌یکرۀپ ‌انـد‌‌پرداخته‌فعالیّت‌به‌‌معاش‌امرار‌برای‌مردان‌پای‌به‌هم‌پا‌زیرا

.‌انـد‌‌پرداخته‌فعالیّت‌به‌اجتماعی‌عرصۀ‌در‌گاهی‌و‌کرده‌‌یاری‌اقتصادی‌نظر‌از‌را‌خانواده‌و

‌اجتمـاعی‌‌عرصه‌در‌زن‌تأثیرگذار‌و‌جدی‌حضور‌از‌حکایت‌ایران‌کهن‌سال‌و‌دیرینه‌تاریخ

‌زنـان‌‌گـاهی‌.‌شـده‌اسـت‌‌‌تحول‌و‌تغییر‌دستخوش‌مختلف‌های‌دوره‌در‌رد.‌حضوری‌کهدا

‌در.‌انـد‌‌پرداخته‌مبارزه‌آن‌به‌آوردن‌دست‌به‌برای‌و‌‌داده‌دست‌از‌خود‌را‌اجتماعی‌حقوق

‌در‌را‌خـود‌‌جایگـاه‌‌توانسـته‌‌زن‌است،‌آمده‌دست‌به‌حقوق‌این‌کما‌بیش‌که‌شرایط‌کنونی

‌دوش‌بیابد‌جامعه ‌ویـژه‌‌‌‌داسـتانی‌‌ادبیات‌در.‌بپردازد‌اجتماعی‌فعالیّت‌به‌دمر‌دوش‌به‌و بـه

‌به ‌سـه‌‌وجـود‌‌بـا‌«‌نـواللهی‌»‌خـانم‌.‌است‌رفته‌سخن‌جایگاه‌این‌از‌وفور‌آثار‌زنان‌نویسنده

‌قبیـل‌‌از‌مسـائلی‌.‌پردازد‌می‌اجتماعی‌هایفعالیّت‌به‌همسر‌و‌خانواده‌و‌خانه‌مشغلۀ‌و‌فرزند

‌حقـوق‌‌و‌طلاق‌از‌بعد‌فرزند‌از‌نگهداری‌حق‌رامنه،ا‌طلاق‌و‌ازدواج‌قوانین‌زنان،‌رأی‌حق

‌مسائلی‌بین‌سوادی‌با‌درصد‌همچنین‌و‌زنان ‌عنـوان‌‌بـه‌«‌نـوراللهی‌»‌خـانم‌‌کـه‌‌اسـت‌‌زنان،

‌مشـکلات‌»‌کـه‌‌دارد‌عقیـده‌‌او.‌کند‌می‌دنبال‌زنان‌از‌بسیاری‌و‌خود‌ذهنی‌اصلی‌های‌دغدغه

‌حـدی‌‌بـه‌‌او(‌‌1391:‌29،‌پیرزاد).«ندارد‌ارمنی‌و‌مسلمان‌شود،‌می‌مربوط‌زنان‌همۀ‌به‌زنان

‌سیاسـی‌‌و‌اجتمـاعی‌‌مسـائل‌‌در‌خـود‌‌تنهـا‌‌نـه‌‌که‌است‌رسیده‌فکری‌بلوغ‌و‌خودآگاهی‌از

.‌کنـد‌‌می‌دعوت‌حقوقشان‌احقاق‌برای‌مبارزه‌و‌بیداری‌به‌را‌زنان‌سایر‌بلکه‌کند،‌می‌شرکت

‌هـم‌‌بـه‌‌باید.‌کنند‌حل‌را‌مشکلاتشان‌و‌بدهند‌هم‌دست‌به‌دست‌باید‌هازن»‌دارد‌عقیده‌او
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‌و‌اجتمـاعی‌‌فعالیّـت‌‌هم«‌کنیم‌می‌عادت»‌رمان‌همان‌(‌در)«‌بگیرند.‌یاد‌هم‌از‌باید‌دهند،‌یاد

‌شود.‌اما‌نـه‌‌مشاهده‌می‌جایگاه‌این‌اثبات‌و‌‌زن‌اجتماعی‌هویّت‌و‌جایگاه‌یافتن‌برای‌تلاش

‌‌قالب‌در‌و‌مبارزه‌شکل‌به عیشت،‌م‌مسئله‌تا‌حدودی‌و‌کنونی‌زندگی‌شرایط‌بلکه‌انجمنها،

«‌تهمینـه‌»‌یـا‌‌‌«آرزو»‌همکـار‌«‌شـیرین‌»‌مانند‌زنانی.‌کند‌می‌جامعه‌در‌حضور‌به‌وادار‌را‌زن

‌که‌هایشخصیّت‌از‌وبسیاری ‌و‌اشـتغال‌‌بـه‌‌مجبـور‌‌خـانواده‌‌اقتصـادی‌‌مسائل‌بخاطر‌دیگر،

‌امـور‌‌گـذران‌‌بـرای‌‌کـه‌‌داستان‌محوری‌شخصیّت‌«آرزو»‌از‌جمله‌هستند.‌جامعه‌در‌حضور

«‌منیـر‌‌مـاه‌»مادرش‌‌هرچند‌است؛‌خانه‌از‌بیرون‌در‌کار‌و‌جامعه‌در‌حضور‌به‌مجبور‌زندگی

‌‌خانواده‌اقتصادی‌و‌مالی‌مسائل‌برای‌«آرزو»‌اما‌باشد‌خانه‌چارچوب‌در‌باید‌زن‌دارد‌عقیده

‌کـه‌‌بینـد‌‌می‌خود‌در‌را‌امکان‌این‌حتی‌او‌یابد‌حضور‌جامعه‌در‌مرد‌یک‌مانند‌است‌مجبور

‌هم‌به‌کارگیر‌کارمند‌چند ‌چهـرۀ‌‌آرزو،‌شخصـیّت‌‌خلق‌با‌پیرزاد.‌کند‌پرداخت‌حقوق‌و‌درا

‌درهمـۀ‌‌پیرزاد.‌کند‌می‌معرفی‌هایششایستگی‌و‌هاتوانایی‌بر‌تکیه‌با‌را‌ایرانی‌زن‌از‌جدیدی

‌‌کنـد‌‌اثبـات‌‌را‌و‌خود‌بیاورد‌اش‌ایمانبالقوه‌هایقابلیّت‌به‌وادار‌کند‌را‌زن‌کوشد‌می‌آثارش

‌.بپردازد‌خود‌هم‌به‌دیگران،‌های‌لاش‌برای‌تحقۀق‌خواستهو‌در‌کنار‌ت‌خانواده‌بستر‌و‌در

 گيري نتيجه

‌از‌میـان‌‌‌خـود‌‌هایداستان‌اصلی‌و‌محوری‌شخصیّت‌که‌است‌ای‌نویسنده‌پیرزاد‌زویا را

‌مردسـالاری،‌‌ماننـد‌‌مسـائلی‌‌از‌پردازد.‌اومی‌زنان‌مسائل‌به‌آن‌تبع‌به‌کند‌و‌زنان‌انتخاب‌می

سکوت‌و‌سازگاری‌در‌برابر‌شـرایطی‌کـه‌بـر‌زن‌تحمیـل‌‌‌‌‌‌زن،‌پناهی‌بی‌و‌تنهایی‌روزمرگی،

‌کـه‌‌طـلاق‌‌ماننـد‌‌مسـائلی‌‌نویسـد.‌و‌از‌‌می‌شود‌و‌نیز‌تلاش‌برای‌اثبات‌جایگاه‌اجتماعیمی

‌‌پی‌در‌زن‌برای‌را‌جدیدی‌مسائل‌و‌عواقب ‌و‌مشـکلات‌‌تمـام‌‌پیرزاد.‌گوید‌می‌سخن‌دارد،

‌بـه‌‌نسبت‌ایران‌مردسالار‌و‌سنتی‌جامعۀ‌دیدگاه‌و‌نگرش‌نتیجۀ‌را‌زن‌به‌مربوط‌های‌دغدغه

‌نسبت‌بدبینانه‌و‌منفی‌نگرش‌از‌او.‌داند‌می‌جامعه‌عرصۀ‌در‌چه‌و‌خانواده‌عرصۀ‌در‌چه‌زن

‌به‌می‌معرفی‌خانه‌درون‌امور‌انجام‌برای‌تنها‌را‌زن‌که‌زن‌به ‌بایـد‌‌.کند‌می‌انتقاد‌شدت‌کند؛

‌را‌زنانـه‌‌دنیای‌و‌زن‌به‌طمربو‌مسائل‌و‌مشکلات‌است‌توانسته‌خوبی‌به‌پیرزاد‌کرد‌اعتراف

‌خـود‌‌در‌تغییـر‌‌و‌تحـول‌‌ایجاد‌به‌را‌زنان‌و‌بکشد‌تصویر‌به‌زنانه‌‌کاملاَ‌احساساتی‌و‌قلم‌با

‌و‌اسـتعداد‌‌کشـف‌‌و‌خودبـاوری‌‌در‌زن‌وکمـال‌‌رشد‌راه‌تنها‌دارد‌عقیده‌چون.‌کند‌دعوت
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Abstract 
Over the past fewdecades, women writers have been able to reflect on the 

social, cultural, and emotional issues of woman. Among the themes that can be 

seen in their works are partriarchy, everyday life, loneliness and trying to find 

identity, and so on.zoya pirzad, one of the contemporary women writers, has 

been able to portray woman and the world of women with a feminine thought 

and writing. In her works, the main and central character is a woman. A woman 

with all the worries and issues related to the female world. Some of the womenin 

pirzads works are passive and patiently bow to problems. But others are 

willingly trying to solve the problems of individual and social life and establish 

their position. In this research, the woman and her social status in the works of 

this author are discussed. 

Keywords: Zoya Pirzad, Woman, Passivity, Dynamics, Women s Status, 

Female Character, Female identity, Female Writers. 
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